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  مقدمه

در خاک عراق « قرنه»از به هم پيوستن دو رود دجله و فرات، در محل اروندرود 

کنار شود و پس از عبور از  رودخانه کارون در خرمشهر شروع می)بصره( و 

جزيرة آبادان و اروندکنار، مرز مشترک ايران و عراق با جهت کلی شمال غربی ـ 

ربوطه در دهانه ريزد. اين رود از قرنه تا مصب م جنوب شرقی به خليج فارس می

در طول رودخانه؛ يعنی از بندر فاو تا بندر  کيلومتر طول دارد. 151خليج فارس

بصره امکان کشتيرانی وجود دارد. مرز مشترک اروندرود بين ايران و عراق از 

کليومتر است.  99پاسگاه مرزی خين در خرمشهر تا ورود آن به خليج فارس
 (15: 1952)سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح

های سياسی و مرزی ميان کشور عراق  نام اين رود در روزگار معاصر با درگيری

و ايران پيوند دارد. البته اين دو کشور نه تنها در دوران معاصر نظير جنگ هشت 

ها نيز بر  ساله با هم اختلاف داشتند؛ بلکه پيش از آن در عصر قاجاريه با عثمانی

سر حدود مرزی اختلافاتی وجود داشت که نمونة آن به انعقاد معاهدات سياسی 

( انجاميد. نتيجة اين معاهده 1569جمادی الثانی  56« )ارزروم»چون معاهدة دوم 

نيز به حقّ حاکميت ايران در کشتيرانی بر اين رودخانه مرزی، مالکيت بر 

 (55: 1911)پارسادوستسميت بخشيد. خرمشهر )محمره( و آبادان )جزيرة خضر( ر

به غير از معاهدات سياسی و تاريخی، نام اروندرود در متون ادبی و پهلوی و 

از  شاهنامههای ديگر نيز آمده است. فردوسی در  در همين نام و ريخت اوستايی

های آغازين  ی فارسی ميانه نزديک به همان سدهاروندرود نام برده و متون پهلو

س اند. کتاب مقدّ را برای آن برگزيده« 1ارنگ»از اروندرود نام  اسلامی، غير

اش همچون متون پهلوی، ريخت ديگر و  نيز با ساختار اساطير دينی «اوستا»

                                                           

1. Arang 
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های فراوانی ميان  به ثبت رسانده است. بحث 1«رنگها»رود ای را در نام  ناشناخته

و مستشرقان شناسان و پژوهشگران فرهنگ، تمدن و تاريخ ايران از ايرانيان اوستا

 همچنان ادامه دارد.  ها شود و اين بحث در اين زمينه مطرح می

 

 هدف و ضرورت پژوهش

گيرد و از آن  کاد کوه اساطيری البرز سرچشمه میاروندرود در اساطير ايران از چ
شود.  )اقيانوس هند( سرازير می 5مکان پس از طی مسافتی به دريای فراخکرد

به زيبايی به و در همين نام « بندهش»اين روايت را در قالب اسطوره  متون پهلوی
تباط است و به نام باران و ای که با آب و باران در ار رسانند. اسطوره ثبت می

کرداری شهرت دارد. بر بنيان اين متون، هرمزد خدای بزرگ در يک  باران
آفريند. اسطورة  ن رود را برای نابودی خشکسالی میاي (1)اطيریپيکرگردانی اس

يابد و  ری از همان متون جنبة مينوی میآفرينش اروندرود در ديگر روايات اساطي
های ديگری از اروندرود  جنبه شاهنامهدر حماسة اساطيری، پهلوانی و تاريخی 

دجله تطبيق  ضحاک آن را با رودشود. فردوسی در جنگ فريدون و  نمايان می
 اوستادهد. اين بخشی از تطور و سير اساطيری رود اروند در اين متون است.  می

درود در نام و ريخت رنگها ياد ترين گنجينه و کتاب مقدسّ ايرانيان از ارون کهن
 شود. گذر از ين واژه به پهلوی از ارنگ ياد میها و تفسير ا کند و در برگردان می

روندرود به همين نام های اسلامی باعث ثبت ا در سده اساطير به دوران تاريخی
نيز در برخی متون تاريخی و  العربشود. شط می« العرب شط»گاه  و آن« دجله»

آيد و معاصران به تأثير از  ناصرخسرو در قرن پنجم هجری میسفرنامه ادبی نظير 
ط های خود ضب مين نام را در کتابآن و ديگر متون جغرافيايی و تاريخی ه

 کنند.  می
                                                           

1. Ranghā     2. frāxkard  
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های اساطيری و  مايه اين پژوهش با کاوشی در متون دينی، تاريخی و ادبی با بن
 تاريخی پيرامون اروندرود و با هدف شناخت و تبيين آن، زوايای ديگری از

دهد. رويکرد ريخت شناسی به اروندرود و  می فرهنگ والای ايران زمين را نشان
العرب نگاهی  رنگها و ارنگ تا دجله و شطبيان سابقة اين رود از رود اساطيری 

های دامنه داری  تعيين محل جغرافيايی آن نيز از بحث نوين به اين مقوله است.
وگو و بحث  است که تاکنون ايرانيان و مستشرقان را در اين باره به گفت

نمايد و  نشاند. اين مباحث همه نشان از فرهنگ تمدن ساز ايران و ايرانيان می می
روندرود تداوم اين فرهنگ را از اساطير ايران تا روزگار معاصر با نام ا

 آورد.  های تاريخی به ارمغان می واقعيت

 

 سؤال پژوهشروش و 

های اروندرود را از عهد باستان تا  ای نام شناسی اروندرود به شيوة کتابخانه ريخت

نيست، بلکه اين های تاريخی  کاود. شيوة کار بر مبنای سلسله روزگار معاصر می

ترين نام اروندرود از رود رنگها و ارنگ تا دجله و  مندی بر اساس کهن روش

 توصيفی ـ روشپژوهش حاضر با العرب است که برای آن اتخاذ شده است.  شط

اروندرود در اساطير و تاريخ  تحليلی سعی در صدد پاسخ به اين سؤال است:

 ايران از لحاظ ريخت شناسی چه نمودهايی دارد؟

بررسی سير تطور اروندرود از دوران باستان تا روزگار معاصر با رويکرد 

، پهلوی و ادبی، جغرافيای اوستايیمتون و با بيان شواهدی از  شناختی  ريخت

های  هد. تطبيق نامد نشان می روندرود را در گسترة فرهنگ ايرانتاريخی ا

های تاريخی، انطباق اروندرود با دجله )تيگره( به استناد  اساطيری با واقعيت

های آغازين اسلامی،  فردوسی و ديگر متون ادبيات پهلوی در سده شاهنامة

 رساند. های ديگری از رود اروند را به اثبات می جنبه
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 پیشینة پژوهش
های تاريخ معاصر دربارة اروندرود و  ورود به اين بحث با نگاهی به واقعيت

کاوش در متون دينی، تاريخی، جغرافيايی و ادبی، عرصه را پر دامنه نشان 
ها و در دوران  عهد قاجار با عثمانی در دهد. اروندرود با اختلافات مرزی می

 سازد.  ، نام خود را در معاهدات سياسی ماندگار میمعاصر، ميان ايران و عراق
به مباحث  المللی و اروندرود نظام حقوقی رودهای بين(، در 1969فرشادگهر )
پردازد.  الملل رودها و از جمله اروندرود و حقّ حاکميت آن می حقوق بين
گذاری  با نگاه سياسی نام اروندرود مسأله و بريتانيا استعمار، در (1916منصوری )

مناسبات دو کشور  العرب را عامل استعماری و نفوذی بريتانيا برای برهم زدن شط
 یاختلافات مرز یخيتار یبررسدر (، 1916ولدانی )جعفری داند.  ايران و عراق می

اين سخن تا حدودی در دامن زدن به اختلافات معتقد است که  ،و عراق رانيا
لغو  و ميان ايران و عراق، تحريک و برهم زدن ثبات سياسی اين دو کشور

 ،درس ( از سوی عراق و حمله به ايران درست به نظر می1912عهدنامه الجزاير)
 (1959) سفرنامه ناصرخسروالعرب در متون تاريخی و ادبی نظير  اما ذکر نام شط
ها  در اين زمينه کتاب سازد. بحث را پيچيده و محل مناقشه می قدر سده پنجم ه.

اما آنچه  ،محل بحث اين پژوهش نيستهای فراوانی نوشته شده است و  و مقاله
های آن در گذشته فرهنگ و تاريخ ايران  شناسی اروندرود و ديگر نام با ريخت

  شوند:  قرابت معنايی بيشتری دارد؛ درذيل معرفی می

ترين کتاب مقدسّ ايرانيان پيشينة اروندرود را در  کهن اوستا (،1952) دوستخواه
از متون پهلوی  بندهش(، در 1951دهد. فرنبغ دادگی ) نام رنگها و ارنگ نشان می
اش، ريخت  ترين منابع پژوهشی با رنگ اساطير دينی به فارسی ميانه و از مهم

هد. د گزيند و آن را با دجله انطباق می را برای اروندرود برمی« اروند»ارنگ و 
نام  های مختلف از اروندرود در بخش شاهنامهنامة  (، در سترگ1955فردوسی )

نامد. بهار  برد و در جنگ فريدون و ضحاک اين رود را به تازی دجله می می
با برگردانی از متون پهلوی چون بندهش و  پژوهشی در اساطير ايران(، در 1915)

 اسطوره تا تاريخ(، در از 1916)و علاوه بر اين همو  های زادسپرم گزيده
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ژوزف شمارد.  را با اروندرود کنونی يکسان می« جغرافيای اساطيری رود ارنگ»
وهِْرُود و اَرَنگ: جستارهايی در جغرافيای اساطيری و (، در 1999مارکوارت )

پردازد و با استناد به منابع  می Ragha« رنگهه»به رود  تاريخی ايران شرقی
  داند.  می« زرافشان»اوستايی و پهلوی جغرافيای اين رود اساطيری را 

 ها يشت(، با ترجمه متون اوستايی خاصه 1911از ديگر معاصران پورداود )
نهد و برای نخستين بار در  های مؤثری را در پاسداشت فرهنگ ايران بنيان می گام

مندترين نظرها را دربارة اروندرود و دجله بيان  ارزش« رود رنگها=ارنگ»مقالة 
کند که نمونة اين مباحث را در جدول اختلاف در محل جغرافيايی اروندرود  می

ملاحظه خواهيد نمود. وی با وجود شواهدی از متون اوستايی و پهلوی و حتی 
داند. دهخدا  فردوسی به يکباره تعيين محدودة جغرافيايی آن را دشوار می شاهنامة

ری از نوشتة پورداود همان گي با بهره« اروندرود»و « ارنگ»(، در مدخل 1911)
آن را با دجله يکی « اروندرود»(، در مقالة 1945وشی ) کند. فره مباحث را بيان می

جستجو و آن را نامی « تيگره»داند و با کاوشی ريشه شناسانه اين نام را در  می
از « اروندرود»(، در مدخل 1952کند. گنجی ) برای اروندرود معرفی می

سلامی نيز بحثی تاريخی دربارة گذشتة اين رود دارد. المعارف بزرگ ادایر
اهميت استراتژيک اروندرود و پيشينية تاريخی »(، در مقالة 1966جعفری ولدانی )

داند اما  در سخنی متناقض، تاريخ آغاز اين رود را اصولاً از دورة اسلامی می« آن
 Aurant «رنتائو»در بحث تاريخچة اروندرود، آن را در زبان اوستايی به شکل 

اروندرود را با دجله يکی « يشت بهمن» 91ـ95 کند؛ به استناد بندهای معرفی می
کند.  بازخوانی می سفرنامهالعرب را از نوشتة ناصرخسرو در  خواند و شط می

تاريخچة اين رود را از اوايل « رژيم حقوقی اروندرود»(، در مقالة 1961آقايی )
العرب را نام  و شط tigra «تيگر»دجله را معرب داند،  دوران اسلامی بيشتر نمی

باز « پيشينة آئورنت يا اروندرود»(، در مقالة 1915داند. کيخسروزاده ) جديدی می
گذارد؛ آن را در  هم با اشاره به نام آئورنت بر سابقة تاريخی اروندرود تاکيد می

در دوران داند و ادعای عراق را بر حاکميت سياسی اين رود  مالکيت ايران می
 شمارد.  معاصر نادرست می
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ها و ديگر آثار دينی، تاريخی، جغرافيايی، ادبی  ها، دانشنامه با جستجو در فرهنگ
توان نشانی از اروندرود گرفت اما اين آثار بيشتر با نگاه سياسی، حقوق  می
الملل و حق حاکميت ايران بر اروندرود در اختلاف با کشور عراق به رشتة  بين

اند. لازم به ذکر است که در آثار معرفی شده با وجود اشاره به  در آمدهتحرير 
های اروندرود، آنان در صدد تاييد و تاکيد حاکميت سياسی ايران در حقّ  ديگر نام

ند. بنابراين اين پژوهش متفاوت با آثار ياد هست کشتيرانی و تماميت ارضی آن
های  نخستين بار همه نام شناسی برای شده و با نگاه ادبی و رويکرد ريخت

کند و تبيين آن از دوران باستان تا  جا بررسی و تحليل میاروندرود را يک 
داند  روزگار معاصر را در قالب روايات اساطيری و تاريخی دستاوردی نوين می

 گونه به آن پرداخته نشده است. تاکنون بدين که

 

 رنگها

نخستين بار در متون کهن پيش از اسلام و خاصه در کتب   Ranghāنام رود رنگها
ترين منابع  به عنوان يکی از عمده اوستايابد.  نمود می بهديناندينی و مقدسّ 

گويد. اين کتاب با ساختار دينی  اساطيری ايران باستان، از اين رود سخن می
در نام  های آن اش، پيشينة اروندرود را در ساخت رنگها و ديگر ريخت اساطيری
دهد. جايگاه والا و قدسی اين کتاب در نزد ايرانيان  نشان می« ائورونت»ارنگ و 

، ها يشت، يسناشامل پنج بخش  اوستااز گذشته تا امروز هماره مشهود است. 
ست که در بردارندة گفتمان دينی زرتشت پيامبر خرده اوستاو ويسپرد ، ونديداد

بخشی از « ها گات»به نام  اوستاباشد. بخش آغازين  ايرانی و آيين زرتشتی می
ـ  (5)گر زرتشت در ستايش و نيايش با اهورامزدا های زيبا و ستايش  ، سرودهيسنا

های   زرتشت ـ پيامبر مزديسنا ـ در اين سروده»آفريدگار يگانه ـ مزديسناست. 
جهان بين و  انگيز و جاودانی به زبان شاعرانه و با شور و بلند نظری يک شاعر دل
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« کند. تر بيان می پاک سرشت اصول آيين بزرگ خويش را به کوتاهی هر چه تمام
  (59: 1949)دوستخواه

های ايرانی در ستايش و نيايش ايزدان شامل  ترين چکامه کهن ها يشتبخش 
ها و  شرح بسياری از رزم»های روزگار کهن ايرانيان است.  اساطير و داستان

های داستانی کهن را  شان و پادشاهی خاندان و همسايگانهای ايرانيان  کشمکش
تارنمايی از عقايد  ها يشتدر واقع ( 194)همان: « خواند. توان  می ها يشتنيز در 

بانوان )فرشتگان( و  زرتشتی و ظهور و بروز اساطير و بازنمايی از ايزدان، بغ
رديسوريشت يشت، ا که به آبان اوستايشت پنجم »مذاهب پيش از زرتشت است. 

ايزدبانوی  1و ناهيديشت موسوم است، به ستايش و نيايش اردوی سورا اناهيتا
ای بوده و بعدها جنبه  ها و نعمت و برکت و آبادانی، که در اصل رودخانه آب

در اين يشت  (41:1991)زرشناس و حسينی« الوهيت يافته است، اختصاص دارد.
اهورامزدا درباره ستايش آب، پرستش و هايی از زبان زرتشت خطاب به  سروده

قربانی برای آناهيتا، موجب روايت اساطيری فرهنگ ايران زمين شده و در اين 
بين نام رود رنگها به عنوان نخستين ريخت اروندرود در گسترة اساطير ايران 

ای نظير جمشيد، فريدون،  های اسطوره های شخصيت گيرد. نيايش شکل می
گيری  ها باعث شکل بانوی آب افراسياب و ... به اين بغدهاک،  گرشاسپ، اژی

 شود. ای از ادبيات دينی ـ آيينی می گونه

 

 اسطوره پااورو کشتیران رود رنگها

کشتيران رود رنگها  pāurvaيشت کردة شانزدهم اسطورة پااورو/ پائوره  در آبان

آورد و او از  آيد که فريدون او را در شمايل کرکسی در هوا به پرواز در می می

 خواهد: آناهيتا کمک می

                                                           

1. arǝduuī sūrā anāhitā 
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جا   سورناهيد همه مزدا به زردشت سپيتمان گفت: برای من بستای اردوی اهوره»
گستردة درمان بخش دوری گزيننده از ديو اهوره کيش را که در خور پرستش و 
ستايش جهان مادّی است: افزايش دهندة خرمن، راستکار، افزايش دهندة گله و 

دهندة ثروت، افزايش دهندة دارايی، افزايش دهندة کشور، راستکار... رمه، افزايش 
که فريدون پيروزمند او را به  . او را پااوُروهَ، کشتيران ماهر، پرستيد در هنگامی61

. همچنان سه شبانه روز و سه شب به 65شکل کرکسی در بالا به پرواز در آورد.
ت فرود آيد. در پايان شب سوم توانس کرد، )اما( نمی سوی خانة خويش پرواز می

. ای 69سوُرناهيد را خواند:  به سپيده دم رسيد، در روشنی سپيده دم  اردوی
سورناهيد زود به ياری من بشتاب، مرا ياری ده. اگر من زنده به زمين  اردوی

اهوره آفريده و خانة خويش برسم، تو را در کنار رودخانة رنگها هزار زوهر 
 (46:1916)تفضلی .« 64، تصفيه شده، نياز خواهم آورد.آميخته با هوم و شير

بند آخر اين متن اوستايی را  ترين سرودهای ايرانيان اوستا کهندوستخواه در 
اينک مرا پناه  بخش که اگر به زمين »کند:  پيرامون رود رنگها اين گونه ضبط می

رنگها هزار زوَرِْ اهوره آفريده و به خانة خويش رسم، هر آينه تو را در کرانة آب 
: 1،ج1952« )به آيينْ ساخته و پالوده، آميخته به هَوم وآميخته به شير، نياز آورم.

بانو آناهتيا در يک پيکرگردانی ای ايزد بر اساس اين روايت اسطوره (915ـ919
اساطيری در شمايل انسانی )دختر( به ياری پااورو می شتابد و او را تندرست و 

  )همانجا(آورد.  فرود می سالم به خانه خويش

 

 گذر فريدون از اروندرود

گويد، اما دليل آن را ذکر  اين اسطورة زيبا از افسونگری فريدون سخن می

شناسی اروندرود در نام رنگها  کند؛ با اين حال نظر به اهميت موضوع ريخت نمی

از سويی و بيان اسطورة پااورو کشتيران رود رنگها از سوی ديگر و ارتباط آن با 

در اين  شاهنامهفردوسی، ابتدا ابياتی از  شاهنامةگذر فريدون از اروندرود در 
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زمينه و پس از آن دو نظريه از پژوهشگران معاصر را در اين باره شاهدی بر مزيد 

 شود: گسترش بحث و تاييد ريخت رنگها برای اروندرود آورده میفايده، 
 چو آمد بنـزديک اروندرود

 که کشتی و زورق هم اندر شتاب

 نياورد کشتی نگهبان رود

 چنين داد پاسخ که شاه جهان

 که مگذار يک پشه را، تا نخست

 فريدون چو بـشنيد شد خشمناک

 به تندی ميان کيانی ببست

 جنگ راسرش تيز شد کينه و 

 ببستند يارانش يکسر کمر

 بران بادپايان با آفرين

 جوی به خشکی رسيدند سر کينه

 

 فرستاد زی رودبانان درود 

 گذاريد يکسر بدين روی آب

 نيامد به گفت فريدون فرود

 جزين گفـت با من سخن در نهان

 جوازی نيابی به مهری درست

 از آن ژرف دريا نيامدش باک

 شستبران بارة شير دل بر نـ

 به آب اندر افکند گلرنگ را

 د سردون به دريا نهادنهمي

 ردند زينبه آب اندرون غرقه ک

 ادند رویالمقدّس نه به بيت

 ( 19ـ14: 1،ج1955)خالقی مطلق          
 

يشت يکی  صفا پااورو را با رودبان اروندرود در آبان الله ذبيحالف( نظرية اول: 

ضمن داستان فريدون آمده  شاهنامهداند و بر آن است که اين اسطوره در  می

 است: 
که فريدون تصميم گرفت تا بر کاخ و ايوان ضحاک بتازد، چون با  هنگامی»

سپاهيان خود به اروندرود )دجله( رسيد و از رودبان برای عبور از آب مدد 

خواست، نگهبان رود بدون اجازه و دستور شاه، کشتی جهت گذر از رود در 

و سالم و  اختيار آنان قرار نداد. فريدون به ناچار ياران و ستوران در آب افکند

که فريدون را به  شاهنامهتندرست از آب دجله گذر کرد... نگهبان رود نيز در 

کشتی مدد نکرد، همان پااوروای مذکور در يشت پنجم است و فريدون او را به 

خاطر مخالفت و امتناع از دادن کشتی به شکل کرکس درآورد و در هوا به پرواز 

 (165:1955)صفا به نقل از مولايی « انداخت.
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مولايی بر آن است که اين بيان فقط يک فرض است و برای اثبات آن مستندی 

چه از يک طرف در روايت اوستايی به گذر فريدون از آب و »در دست نيست. 

ای نشده است، از سوی ديگر در شاهنامه نيز فردوسی  مخالفت پااُروا با او اشاره

ريدون گفتگو کرده است، اما اين فقط از خودداری نگهبان رود از دادن کشتی به ف

که فريدون در قبال اين مخالفت چه رفتاری با رودبان در پيش گرفت، سخنی در 

 (165:1955)صفا به نقل از مولايی « ميان نيست.

جلد اول از آغاز تا ، نامة باستاننيز در  ميرجلال الدين کزازیب( نظرية دوم: 

 داند. اروندرود، نام رودبان را پااورو میپادشاهی منوچهر در شرح گذر فريدون از 
نام اين کشتيبان که از آوردن کشتی برای فريدون و گذرانيدن وی از رود سر بر »

گردد، در اوستا، پاوروه است. يکی از کارهای  تابد و ماية خشم وی می نمی

شگرف فريدون آن است که اين کشتيبان را در پيکر کرکسی در آسمان به پرواز 

ماند.  آورد. کشتيبان شوريده بخت سه شبانه روز در آسمان سرگردان می در می

آيد و راه کاشانه خويش را  سرانجام، با نيايش به درگاه آناهيتا، به زمين فرود می

 ( 911ـ915: 1، ج1996)کزازی « يابد. می

برد و پيکرگردانی پااوروه را  نامی از پااورو نمی شاهنامههر چند که فردوسی در 

رسد پااورو کشتيبان رود رنگها  آورد، اما به نظر می ماسی نمیدر اين روايت ح نيز

مايه با هم مرتبط باشند. در اين زمينه همچنان  با رودبان اروندرود از لحاظ بن

يشت،  يشت، رام ها چون مهريشت، رشن در ديگر يشتمجال بحث وجود دارد. 

واژه رنگها با  اوستاهای  يکی ديگر از بخش ونديداديشت و در  يشت و بهرام دين

طلبد، اما تعيين محل جغرافيايی اين  آيد و خود مجالی ديگر می ای می اساطير ويژه

رود و انطباق آن با رود اروند، پژوهشگران و مستشرقان را در وادی نظر به 

اختلاف در جغرافيای رود رنگها و ارنگ با کشاند. در جدول زير  چالش می

، 1911 دهخدا؛ 555ـ551 :1، ج1911پورداود )نمايد. درود نشان از اهميت آن میارون

 ( 1952ـ1956 :5ج
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: اختلاف در جغرافیای رود رنگها و ارنگ با اروندرود 1جدول شماره  
 نظريه پرداز نظر تطبیق نام رود
  1هارلز اراده از آن آمودريا )جيحون( جيحون رنگها

 5ونديشمان ای مينوی و افسانه رود منظور رود سند سند رنگها
 

  9يوستی گايگر حدس همان سيردريا سير دريا رنگها

 4دلا گارد رود معروف روسيه ولگا ولگا رنگها

 2دارمستتر از مشرق منصرف شده با دجله در مغرب يکی دانسته دجله رنگها

 6مارکوارت مفهوم اينکه رنگها)ارنگ( زرافشان در سغد بندهشاز  زرافشان  رنگها )ارنگ(

  1بارتولومه وست ای افسانه و نيمای  رودی افسانه رودی افسانه رنگها

  5اشپيگل ای افسانه رود ارنگ/اروند )اروند( اوُرونت
 9انکتيل دُ پرون يکی دانستن با سير دريا سير دريا اوُرونت

 ابراهيم پورداود مشکلتعيين محل آن  رنگها/ دجله اروند

 

 ارنگ

ها از اساطير  نامی ديگر برای اروندرود است که برخی ترجمه Arangرود ارنگ 
نهند. اين نام در  و ديگر متون اوستايی و پهلوی فارسی ميانه برای آن می اوستايی

« مهر»آيد. در اين يشت  می 114و112 ، کرده بيست و هفتم بنداوستامهريشت 
پيمان است که پيوندی استوار با خورشيد دارد و در انجام داوری و »ايزد 

اين ايزد پيمان  (192:1994)رضوانيان و زارعی  «گيرد. خويشکاری خود از او ياری می

 ها را در هر جا باشند، حتی در دهانه رود ارنگ گرفتار خواهد کرد:  شکن
هندوستان يا  آنکه بازوان بلندش، مهر فريب )پيمان شکن( را ـ اگرچه در خاور»

يا در دل اين زمين باشد ـ گرفتار کند « اَرَنگْْ»در باختر ]جهان[ يا در دهانه ]رود[ 

                                                           

1. Harlez     2. Windischman 

3. Justi Geiger    4. De Lagard 

5. Darmesteter    6. Marquart 
7. BartholomaWest   8. Spiegel 

9. Anqueti Du Perron 
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ای را که پای از  [ همچنين، مهر با بازوان خويش، آن فرومايه114و برافکند. ]بند 

ای را که با خود  راه اشََه بيرون نهاده است، گرفتار کند؛ آن تيره درونِ فرو مايه

د: مهر نابيناست و کردار زشتی را که از من سرزده است و دروغی را که انديش می
 ( 915: 1، ج1952)دوستخواه [.« 112بيند. ]بند  ام، نمی گفته

 بندهشکار رفته است.  دبيات پهلوی نيز در همين ساخت بهواژه ارنگ در متون ا
ترين منابع  گزارش فرنبغ دادگی در قرن سوم هجری به فارسی ميانه يکی از مهم

اساطيری، دينی و تاريخی زرتشتی است که با سخن دربارة آفرينش رودها، 
ها، زمين و ... اطلاعات ارزشمندی را در زمينة آفريدگان مينوی و  درياها، کوه

شناسی،  جهان مادی )جدال هرمزد و اهريمن(، جغرافيايی، جانورشناسی، قوم
دهد. بهار گزارندة عالمانه اين  ت میدسنجوم و تقويم و دودمان شناسی به تاريخ، 

 ها، در پيشگفتار خود چنين آورده است:  بندی کتاب ضمن بيان اين تقسيم
ای  گردد و بخش عمده مطالب کتاب به هيچ روی به مسأله آفرينش محدود نمی»

جهان مربوط است، حتی در آن سخن از پيشگويی در ميان از آن به مسايل پايان 

ن چنين نامی برای اين کتاب با مطالب سر آغاز آن پيوند است. محتملاً گزيد
رود، و ما آن را در اين ترجمه  سخن می بندهشدارد، آنجا که دوبار از ترکيب 

 ( 2: 1951« )آورديم.« آفرينش آغازين»

ای از کاربرد رود ارنگ در اين کتاب ارزشمند از باب استناد آورده  اينک نمونه
 شود: می

چنين گويد که چنان زود زود هر يک از پس ديگری بتازيدند که مردی اشَِم ـ »

را از آغاز )از پس هم( بسرايد. آن رودها همه باز به اين دو  Ašemvohūوهوئی 

رود که اَرَنگ رود و وِهرود است، آميزند. اين هر دو بر کنارة زمين گردند و به 

سيراب شوند، و سپس، هر دو به  ها درياها گذرند و همه کشورها از آن زهاب
از آن بتازيدند،  ای رسند )که( هدريای فراخکرد به هم رسند و باز به سرچشم

چنين گويد که )اين به ( همان گونه است که روشنی به البرز در آيد و به البرز 
 ( 14: 1951)دادگی« برود.
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گيری  اسطورة آفرينش اين رودها را با بهره وهِْرُود و اَرَنگژوزف مارکوارت در 
نويسد: اين دو رود از نيمه اپاختر )=شمال(  چنين می« بندهش»از رساله پهلوی 

)=البرز( اورمزد فراز تازاند. يکی به خاوران )=مغرب( که اَرَنگ  Harburžهرَْبُرژ
 (159: 1999)مارکوارت است، يکی به خوراسان )=مشرق( که وهرود است. 

 

 ائورونت/ ائورنت/اورونت

تغيير و تحول اروندرود را به  ،اوستادر تفسير   Aurvantساخت واژة ائورونت

 Aurantاروندرود در زبان اوستايی به نام آئورنت »دهد:  ای ديگر نشان می گونه

)کيخسرو « اند. آمده است و در تفسير پهلوی اين کلمه را اروند ترجمه کرده

به معنی سرکش و  aurvaاز ريشه کهن ائورو »ائورونت يا ائوروت ( 59: 1915زاده

؛ 51:1945وشی )فره« به معنی دارنده است. vantو  vatتندوتيز و پسوند 

ذيل واژة ائورونت، ابتدا  دانشنامة مزديسناجهانگير اوشيدری در  (4: 1995پارساپور

گر اين واژه پرداخته آن را با کوه الوند در همدان يکی دانسته و بعد به معانی دي

 است: 
ائورونت همان کوه الوند همدان است. رود دجله را نيز به اوستا  ائورونت يا »

اروندرود نامند. به معنی تندوتيز چون جريان آب اين رودخانه خيلی سريع است. 

چند معنی  اوستااين واژه به معنی زرنگ و چابک و قوی نيز آمده. ائورونت در 

ويژه به عنوان صفت از برای اسب  تند و دلير و پهلوان به نخست آن دارد که

(. سوم، 152استعمال شده است. دوم، اسم مجرد است به معنی اسب )مهريشت 

زامياديشت  9کوهی است که اروند ضبط شده و امروزه الوند گوييم و در بند 

« ها ياد شده به هشت قله اين کوه اشاره شده است. جايی که از اسامی کوه

 ( 49: 1994اوشيدری)
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ز اهميت در نوشتار اوشيدری، همانا اشاره به معانی گوناگون اروندرود نکته حائ

در ساخت ائورونت است: يکی کوه الوند در همدان؛ دوم مراد اروندرود و سوم 

تطبيق آن با دجله. پورداود نيز در مدخل ارنگ ساخت ديگری از ائورونت را در 

در آفرين هفت امشاسپند آمده است بکند که اوْروَنت »آورد:  می«  اورونت»نام 

. اشپيگل در 596ص 9اشپيگل ج اوستایها شود رجوع کنيد به  دارای تمام قوت

است. « اينجا کلمه اورونت )اروند( را همان ارنگ بندهش و رنگهای اوستا دانسته

ل اروند، نامة دهخدا، ذيل مدخ در لغت( 1952:5، ج1911)پورداود به نقل از دهخدا 

بشود که »عبارت آفرين هفت امشاسپند نيز همين بدين گونه ضبط شده است: 

ائورونت به  اوستادر »همچنين ( 1995)همان:« ها شود. اورونت دارای تمام قوت

معنی تندوتيز و چالاک و توانا و دلير و پهلوان است و در تفسير پهلوی اين کلمه 

 ()همانجا« اند. ترجمه کرده« اروند»را 

 

 اروندرود

شود:  نام اروندرود در فرهنگ فارسی معين در لفظ اروند به چندين معنا تبيين می

 5، تند، تيز، چالاک، دلير = اورند=aurvant، استـ. arvand]پهـ.  arvandاروند »

ـ سحر، 5ـ مکر، فريب، حليه. 1]اورند= آورند[ )اِ(  arvandـ اروند 5آورند[... 

لغت نامة دهخدا نيز به تفصيل به معانی گوناگون  (ذيل واژه، 1912)معين « جادو.

ای به همين نام در سيستان و کوه الوند همدان  اروند، همپوشانی آن با چشمه

های مرجع دربارة معنا  ( اختلاف معانی کتابذيل واژه، 1911کند. )دهخدا اشاره می

گ و های ديگر )رنگها، ارن و محل جغرافيايی اروندرود همچون ريخت

نمايد. اما در اين بين  ائورونت(، انطباق آن با رودهای فعلی و واقعی را دشوار می
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های آغازين اسلامی برداشتی  متون پهلوی فارسی ميانه و ادبی فارسی نو در سده

  گزينند. ديگر و متفاوت از معاصران برای اين رود اساطيری برمی

 

 رود مینوی اروند

فردوسی در همين گونه به  شاهنامةاروندرود در متون پهلوی )دينی ـ تاريخی( و 
نشيند. به باور ايرانيان باستان اروندرود  جای واژگان رنگها، ارنگ و ائورونت می

شود و از او  از رودهای مقدسّ و مينوی است که به گفتگو با هرمزد نايل می
 خواسته که به رود وهرود نيز نيکی رساند: 

اين را نيز گويد که به سبب دوستی و ياری يکی با ديگری، مينوی اروند از »
هرمزد خواست که نخست همه گونه خشنودی را که از آن وهِ رود را نيکی است، 

گونه برای  مرگی بده؛ مينوی وهرود نيز از هرمزد به همان بيافرين، سپس، به من بی
نيرويی فراز تازيدند، زيرا پيش از آمدن  اروند درخواست کرد. )هر دو رود( به هم

« تازش گردند. که دروج را نابود کنند، باز بی تازش بودند. هنگامی اهريمن بی
 (  14ـ12: 1951)دادگی

 

 رود هرمزی اروند

گيرند،  اسطورة آفرينش آن هنگام که هرمزد و اهريمن رو در روی هم قرار می
آفريند و  تيشتر ايزد/ فرشتة باران را میزنند. هرمزد  دست به آفرينش کيهانی می

در اساطير ايران »آورد.  ، ديو خشکسالی را به وجود می اهريمن در مقابل اپوش
گاه مبارزة خشکسالی و ترسالی در هيأت مبارزة دو اسب سياه و سپيد )تيشتر و 

اسطورة آفرينش ( 69ـ11: 1955)رضايی دشت ارژنه« گر شده است. اپوش( جلوه
ای از اين نبرد، هرمزد با خلق  د با اسطورة باران ارتباط دارد.  در مرحلهاروندرو

 رساند.  ياری می Tištarبه تيشتر  Apaošaاروندرود به مقابله اپوشه 
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او از سوی شمال دو رود بتازانيد، يکی به خراسان، يکی به خاوران شدند که »
)خود( هرمزد بن دو  اروندرود و وه رود است، چنين گويد که بدان بالای انگشت

آب رو را فراز کشيد، و آن هر دو رود به هر دو سرِ زمين بگردند و به دريای 
که آن دو رود بتاخته بودند، پس از همان  فراخکرد باز به هم آميزند. هنگامی

ناو رو بتاخت؛ سپس، ديگر رودها از آن  (9)سرچشمه ايشان، هيجده رود
ان نيز همگی باز به اروند و وه ريزند که از )رودهای( ناو رو فراز تاختند. ايش

ايشان بود سود بخشی گيهان و بيش زيستنِ آفريدگان. اين نخستين نبرد را آب با 
  (64ـ62: 1951)دادگی« اهريمن کرد.

گرايی و پيکرگردانی اساطيری با فراز آوردن اروندرود و  هرمزد در يک تجسم
قدسی آنها را در تفکر مردمان ايران از چکاد کوه البرز، جنبة  Vehrūdوهرود 

، اروندرود جايگاه بالاتری به خود بندهشدهد. در فرازی ديگر از  زمين نشان می
 آفريند:  يابد. چرا که هرمزد خدای بزرگ فقط اين رود را می اختصاص می
اين را نيز به دين گويد که همه هستی مادی را برابر نيافريدم. )با »

اند؛ چرا که فرّه را خويشکاری در کسان  يکیوجود اين( که همه 
گاه او را ارج بيش است،  بسيار است، هر که آن نيک ورزيدن گيرد، آن

سور، آب پاکيزه، )به( همه  ها برابر آفريده نشد، زيرا اردوی چنانکه آب
« های در آسمان و زمين ارزد بجز اروند رودِ هرمزد آفريده. آب

 (     21ـ25: 1991؛ دادور و روزبهانی91)همان:

های رنگها، ارنگ،  پيشينة اروندرود در اساطير ايران پس از نمايان شدن در نام
های  گاه اروندرود، گذر از دوران اساطيری به دوران واقعيت ائورونت و آن

تاريخی است. نمود اروندرود از اواخر دورة ساسانی و اوايل دوران اسلامی 
پس از سقوط ساسانيان و عجز »دهد. نظر اينکه  تلفيقی از دو فرهنگ را نشان می

)تازيان( از اداره کردن چنين امپراطوری بزرگ و در نتيجه عدم مراقبت، سدها 
هم  به« قرنه»و دو رود دجله و فرات در محلی بنام  (4)خراب و شکسته شدند

تلاقی اين دو رود  (59: 1915)کيخسرو زاده« پيوستند و اروندرود را تشکيل دادند.
در قرنة بصره، از سابقة تاريخی آن نشان دارد. به اين معنا که به هنگام توصيف 
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جغرافيای طبيعی اروندرود، حدود آن را از محل تلاقی دجله و فرات تحديد 
کنند و البته اين بيان با شواهد ياد شده از روزگار ساسانيان تاکنون بر اين رود  می

ارتباط اروندرود و دجله در زمان ساسانيان  به يادگار مانده است. نکته ديگر اينکه
های کهن  دهد. اين ريخت به نام تيگره در نام ريخت ديگری از آن را نشان می

 (1:1995؛ پارساپور 51-11: 1945وشی  )فرهاروندرود قابل ملاحظه است. 

 العرب های کهن اروندرود در ريخت تیگره و دجله تا شط : نام2جدول شماره
 تاريخ ريشه نام

 پيش از ميلاد 211 پارسی باستان tigraه/تيگر

 باستان اوستايی tighra  /تيغر

tij باستان سانسکريت 

 باستان ارمنی تيگران

Ti-ig-ra باستان ايلامی 

Di-iq-lat باستان بابلی 

 ساسانی پارسی digla/ديگله

 پيش از ميلاد 211 يونانی تيگرس

 ساسانی اوستايی اروندرود

 پس از اسلام معرب دگله دجله

 جعلی تازی العرب شط

 

 دجله و تیگره 

اوستايی به سير و تطور اروندرود در متون پهلوی با فاصله گرفتن از اساطير 
يابد و با قرار گرفتن در دوران تاريخ اسلامی و  میاساطير پهلوی انتقال 

ديگری از تحول های  های آن ـ گذر از فارسی ميانه به فارسی نو ـ ساحت واقعيت
به اروند را در قالب تيگره = دجله به ثبت « ائورونت»و « ارنگ»، «رنگها»واژگان 

های توروس در سرزمين ارمنستان کهن و  رساند. اروندرود يا دجله از کوه می
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اروند که ترجمه واژة »اما  (16: 1945وشی )فرهگيرد.  ترکيه امروزی سرچشمه می
به صورت ائوروت  اوستاوستايی است و در تيگر است دارای ريشه و بن ا

aurvat به معنی دارندة تندی و تيزی و سرکشی است.»و  (51)همان: «آمده است »
کلمه اروندرود که به اين رودخانه مرزی گفته »در تاييد همين معنا ( )همانجا

شود در واقع نام قديمی و ايرانی دجله است. دجله در زبان پارسی باستان به  می
( 59: 1915)کيخسرو زاده «باشد. تند، چابک، تيز، دلير، شوکت و فرّ می معنی

اروند به معنی دجله و نيز »داند:  اوشيدری در مدخل اروند آن را با دجله يکی می
در ( 111:1994)اوشيدری« آمده. اوستاتند و تيز و چالاک و توانا و دلير و پهلوان در 

از آن روی که دجله رودی تيز و خروشان »همين باره کزازی براين باور است که: 
، نيز گويای تيزی و دجلهاست اروند خوانده شده است. نام تازيکانة اين رود، 
در  tīgtalيا تيگتل  tīglatخروشندگی آن است. دجله ريخت تازی شدة تيگلت 

« پهلوی است و ريخت اوستايی آن تيگره بوده است که آن نيز به معنی تيز است.
نام تيگره برای نخستين بار در کتيبه داريوش در بيستون ( 911: 1، ج1996)کزازی

ريشه دجله را در لفظ تيگره « اروندرود»وشی با بيان اين نکته در  آيد. فره می
 شکافد:  گونه می   بدين

و در متن ايلامی همين کتيبه اين نام به   tigrāدر سنگ نوشتة پارسی باستان»
آورده شده است. در اين   di- iq-latو در متن بابلی به صورت  ti-ig-raصورت

آمده است. يونانيان همين  tigraسنگ نوشتة تلفظ فارسی باستان و ايلامی اين نام 
به عاريت گرفته و نام اين رود  tigrisفاعلی به صورت ( s« )س»نام را با افزودن 
های  ن يونانی به ديگر زباناند. اين نام را از زبا نوشته« تيگرس»را در همه جا 

نام دجله است و  tigreجديد اروپايی راه يافته و در زبانهای فرانسوی و انگليسی 
خوانند. واژة فارسی  ساله باز می 5611اروپاييان دجله را با همان نام کهن ايرانی 

به معنی تند و تيز و  tijو در سانسکريت  tiyraتيغردر اوستايی   tigraتيگرباستان 
 (11: 1945« )رکش است.س

اش در مدخل ديگری از اروند، ساخت دجله و اروندرود را  نامه دهخدا در لغت
کند:  گونه ثبت می اسدی طوسی اين نامه گرشاسپفردوسی و  شاهنامةبه استناد 

 : اروند. ]اَ وَ[... )رود...( دجله... دگله. دجلة بغداد...»
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 باروند اندر آورد روی
 زبان اگر پهلوانی ندانی

 رودخروش آمد از راه اروند
 چو بر دجله بر يکديگر بگذرند

 رودفريدون که بگذشت از اروند
 

 ن بکشور درودفرستاده از دي
 رود را بر ياددار اروند

 

 چنان چون بود مرد ديهيم جوی 
 بتازی تو اروند را دجله خوان
 بموبد چنين گفت هست اين درود...
 چنان تنگ پل را به پی بسپرند

 داد تخت مهی را درود همی
 به نقل از دهخدا فردوسی             

 رودگشاينده بی کشتی اروند
 که بتازی بود شط بغداد

 «به نقل از دهخدا  اسدی                    
 (1991: 5ج1911)دهخدا                       

)دجله( بر تغيير نکتة قابل تأمل در تحول واژگانی اروندرود و تطبيق آن با تيگره 
فارسی ميانه در »نمايد.  ساختاری زبان فارسی از ميانه به فارسی نو دلالت می

ميلادی( زبان رسمی و اداری ايران بود ... خطی که  621تا  554دورة ساسانيان )
کار رفته بسيار شبيه خط متون پارتی است و به  برای نوشتن متون فارسی ميانه به

بان فارسی و ابوالقاسمی در ز (15:1911)باقری« شود. ده میخوان« پهلوی»همان نام 
های  الفبايی که کتيبه»نگارند:  دربارة کتابت الفبای پهلوی چنين می سرگذشت آن

های الفبايی جدا از  است. نشانه پهلوی بدان نوشته شده از اصل آرامی گرفته شده 
تنها يک صورت  آمده اند و هر نشانه در هر جای کلمه می شده هم نوشته می

های  اند. در کتيبه شده های الفبايی از راست به چپ نوشته می داشته است. نشانه
 تاريخ زبان فارسیباقری نيز در ( 51:1914) «کار رفته است.به « هزوارش» پهلوی

ترين عامل دشواری خط  مهم»دهد:  را چنين توضيح می hozvārešهزوارش
مانند اغلب خطوط ايرانی دوره ميانه عنصری پهلوی اين است که در اين خط هم 

اند که به خط  ها کلماتی به زبان آرامی وجود دارد. هزوارش« هزوارش»به نام 
شدند و ظاهراً در موقع خواندن معادل فارسی ميانه آنها تلفظ  پهلوی نوشته می

والايی های زبانی، اهداف  اين امر با آگاهی در دگرگونی( 11:1911)باقری« شد. می
آورد. ديگر اينکه روند اين تغييرات با  را برای تاريخ و آيندگان به ارمغان می

بازگشت به گذشتة باستان با تدوين متون اوستايی و پهلوی در دورة ساسانيان به 
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ها  با نکته سنجی از تطبيق نام بندهشبخشد. بهار در  حفظ فرهنگ ايران تداوم می
 کنند: رودها و رود ارنگ چنين بحث می در دورة ساسانی دربارة چگونگی

در دورة ساسانی سعی شد که  arwand/arangپهلوی: ranghāاوستا:»
شود. در  های شاهنشاهی تطبيق داده می جغرافيای اساطيری با جغرافيای سرزمين

ای اطلاق  يژه نام درياها و رودهای اساطيری بر درياها و رودهای تازه اين راه، به
-ها ـ قبلاً هم انجام پذيرفته بوده  جا کردن نامما ظاهراً اين امر ـ يعنی جا به شد. ا

بينيم که يک  ها را در بر گرفته است، می است؛ زيرا در بندهش که انواع  اسطوره
نام جغرافيايی گاه بر دو جای مختلف نهاده شده است. از آن جمله است نام 

،بند 52)ص های زادسپرم گزيدهوانند. در خ اروندرود که معمولاً دجله را بدان می
همان 191و نيز در صفحه «. اروند )که( هست دجله تيز )رو(»( آمده است: 55

ولی، «. بر خوانم آب اروند را که هست دجله از رودان»، آمده است: 11کتاب، بند
گيرد و  در اين بخش از بندهش چنين نيست و اروند در آسيای ميانه قرار می

 ( 119ـ114: 1951.« )شود...  سيحون يکی دانسته می ظاهراً با

النهرين با زير ساخت کشاورزی و اعتقاد به  ديگر اينکه با نگاهی به اساطير بين
خدايان و ايزدان آب در ارتباط با کشاورزی و احيای زمين و باروری آن، رود 

که تأثير دهد. بهار  دجله و به تبع آن فرات را در زمرة رودهای بهشتی قرار می
پژوهشی در اساطير کاود؛ در  النهرين را بر اساطير ايران می فرهنگ اساطيری بين

سازد که اروندرود در نزد ايرانيان از رودهای مقدسّ شمرده  خاطر نشان می ايران
 :استين رود در سرزمين ايرانويچ جاری شود و ا می

و سند نهادند و دجله را با  دورة ساسانيان، ايرانيان نام اين دو رود را بر دجله در»
اروند و ارنگ و سند را وه رود خواندند ... شايد دو رود وه و اروند زير تأثير 

النهرين پديد  های مربوط به دو رود مقدّس دجله و فرات در اساطير بين افسانه
های  آمده باشد، در وجود اين ارتباط بايد به اين نکته اشاره کرد که بنا بر افسانه

 ( 112: 1915)بهار« ايران اين دو رود از شمال به جنوب جريان دارند.

های اوستايی و پهلوی برای حفظ آثار ادبی و دينی دست به  بنابراين کاتبان کتاب
عدم فراموشی و ، آورند و در حيطة جغرافيايی برای احيا ادبيات تطبيقی روی می

های اساطيری و پهلوی به فارسی نو و  نابودی اين آثار، به برگرداندن و انطباق نام
 دهند.  های تاريخی آن توجه نشان می واقعيت
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 العرب )اروندرود( شط

در دوران معاصر به تأثير از متون جغرافيايی، تاريخی و ادبی  در« العرب شط»نام 
به  ها و کتب ادبی، جغرافيايی، تاريخی و سياسی ها، لغت نامه فرهنگبرخی از 

اعلام جغرافيايی در رود. برای نمونه کاظم دزفوليان در  کار می بهجای اروندرود 
مستوفی ـ از متون جغرافيايی « القلوبنز»به نقل از  متون فارسی تا قرن هشتم

 کند:  ـ همين نام را ضبط می .قه 141و تاريخی
گويند.  العرب شط( نامی است که ايرانيان )فرس( به Arvandrūd) روداروند»
( و برخی از کتب لغت، دجله را همان اروند 512-514 :9ج القلوبنز)

( وجه تسمية دجله به اروند به مناسبت جهانگيریو  فرهنگ اسدیاند. ) دانسته
( فردوسی نيز 559 :1ج ،1911شکوه و بزرگی و تندی رود مزبور است. )پورداود

 ( 59:1951« )، دجله را اروند ذکر کرده است.شاهنامهدر 

 سفرنامة.ق در مستوفی در قرن پنجم هالقلوب نزالعرب پيش از  واژه شطالبته 
 ( آمده بود. 451-994ناصر خسرو )

از يمامه چون به جانب بصره روانه شديم، به هر منزل که رسيديم، جای آب »
( به شهر بصره 449بودی و جای نبودی. تا بيستم ثلث و اربعين و اربعمائه )

شت، الا آن جانب که با آب بود ديوار نبود. و آن آب رسيديم. ديواری عظيم دا
رسند. و چون  شط است و دجله و فرات، که به سر حد اعمال بصره به هم می

« گويند. العرب می رسد آن را شط آب حويزه نيز به ايشان می
 ( 115:1959پور )وزين

نام  ناصر خسرو در هنگام سفر از بصره به سوی آبادان )عبادان( در قرن پنجم،
آورد و برخی کتب معاصر )مرجع، جغرافيايی،  اش می سفرنامهالعرب را در  شط

کار به العرب را برای اروندرود  ها، نام شط تاريخی و...( متأثر از اين برداشت
لفظ  استعمار بريتانيا و مسأله اروندرودبرند. در اين بين فيروز منصوری در  می

داند و دولت بريتانيا را عامل نفوذ و  می ق.العرب را مربوط به قرن يازدهم ه شط
 کند. درج آن در کميسيون تحديد مرزهای ايران و عثمانی معرفی می

ها در قرن يازدهم هجری به کار  را نخستين بار عثمانی« العرب شط»ظاهراً واژه »
بود. اين لفظ سپس به منابع ايرانی نيز راه يافت « دجله»بردند و مقصودشان از آن 

به بعد بود که دولت انگلستان، از  19تداول عمومی پيدا کرد. اما از اوايل قرن و 
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سر اغراض سياسی و به ويژه جداسازی سواحل شرقی دجله از سرزمين 
خوزستان، آن را به معنی محدودة معينی از دجله )از قرنه تا دهانة فاو( توصيف و 

، مقاصد استعماری خود تبليغ کرد و سرانجام، پس از يک قرن تلاش و تبليغات
با حکميت در کميسيون تحديد مرزهای ايران و عثمانی به منصة  1914در سال

   (12: 1916)منصوری« ظهور رسانيد.
اين سخن که استعمار بريتانيا عامل نفوذ و برهم زندة روابط دو کشور ايران و 

اين تاريخ پيش از العرب  شطگذارد، اما لفظ  عثمانی ـ عراق است جای ترديد نمی
 برد. در اين زمينه هم ناصرخسرو بحث را فراتر می سفرنامةو القلوب نزدر 

طلبد و  می د و خود مجالی ديگر و مستقلچنان جای بحث وجود دار
 توانند در اين زمينه به پژوهش بپردازند. پژوهشگران می

 

 نتیجه

ريخت اروندرود را ، نخستين اوستادر اساطير ايران از کتاب مقدسّ « رنگها»ـ نام 
اما  ،رساند. هر چند در اين انتساب محل اختلاف و بحث وجود دارد به ثبت می

بنا به اسطورة فريدون و پااورو کشتيران رود رنگها و مقايسة آن با رودبان 
توان به اين شباهت رسيد.  اروندرود در جنگ حماسی فريدون و ضحاک می

های آن برای اين  سير اوستايی و برگرداننيز در تف« ائورونت»و « ارنگ»های  نام
 شود. رود اتخاذ می

و  بندهشـ اين رود در دوران باستان به استناد متون پهلوی فارسی ميانه نظير 
شود و در  با دجله تطبيق داده می« اروند»و « ارنگ»در نام  زادسپرم های گزيده

همين مبنا اين رود به يابد. بر  اسطورة آفرينش و باران جنبة مينوی و قدسی می
وسيلة هرمزد خدای بزرگ برای ياری تيشتر ايزد باران و نابودی اپوش ديو 
خشکسالی از فراز قله البرز کوه تا دريای فراخکرد )اقيانوس هند( آفريده 

 شود.  می
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داند  سترگ خود نام اروندرود را با دجله تازی يکی می شاهنامةـ فردوسی نيز در 
در نزد معاصران و با بهره گرفتن از اسناد تاريخی چون سنگ و اين نام گذاری 

نوشته بيستون در زمان داريوش هخامنشی در لفظ تيگره با اروندرود يکسان تلقی 
ز اهميت آن است که فردوسی همسان با ديگر نويسندگان متون شود. نکته حائ می

کهن های آغازين اسلامی و به منظور پاسداشت و احيای نام  پهلوی سده
 گزينند.  اروندرود، اين نام را برای آن می

دهد.  ـ اروندرود در دوران معاصر مرز آبی مشترک ايران و عراق را تشکيل می
بر اختلافات سياسی ميان اين دو کشور  القلوبنزاين رود در پيوند با دجله و 

در متون تاريخی و  القلوبنزنمايد. ديگر اينکه ذکر نام  در اين برهة تاريخی می
و تداوم آن تا روزگار معاصر،  ق.ناصر خسرو در قرن پنجم ه سفرنامةادبی نظير 

 دهد.  گونه ديگری از ريخت شناسی اروندرود را نشان می

 

 نوشت پی

تغيير شکل ظاهری، ساختمان، اساس هستی و »ردانی در اصطلاح ادبی و اساطيری پيکرگ (1)
هويت قانونمند شخص يا چيزی با استفاده از نيروی ماوراء طبيعی... مانند پيکرگردانی خدايان 
به انسان، حيوان،گياه يا شیء يا گشتن اشياء به پيکر گياه و حيوان و انسان و پيکرگردانی 

 ( 199:1951)رستگارفسايی.« انسان... حيواناتی چون اژدها و سيمرغ در مکالمه و گفتگو با 
ـ دانا(  و مزدا )سرورای است اوستايی که از دو جزء اهورا  اهورامزدا خدای بزرگ، واژه( 5)

هرمزد ـ »و در فارسی جديد به« اهرمزد ـ اورمزد»تشکيل شده و در متون فارسی ميانه بدل به 
هاست. او  مطلق و سرچشمه همه نيکیتبديل شده است. اهورامزدا، دادار بخشنده و خير « هرُمز

آفريند. اهورامزدا از ازل بوده، هست و خواهد  زمين، آسمان، آدمی و شادی را برای آدمی می
ايستد و با خلق همه گونه تباهی با مخلوقات او به گلاويزی  بود. اهريمن در برابر خلقت او می

« زمان حال»ند. ولی در آخر ک پردازد و در عالم هستی شر و فساد ايجاد می و کشمکش می
 کند. شود و اهورامزدا با قدرت مطلق فرمانروايی می اهريمن مغلوب و نابود می

 (49:1951)باقری
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آن هيجده رود مايه ور، جز اروند »شوند:  گونه توصيف می بدين بندهشاين هجده رود در ( 9)
است، بگويم: اروندرود، وهرود، تر  و وه، و ديگر رودهايی که از ايشان بتازيدند، آن را که نامی

ديگلت رود که ديگتل نيز خوانند، فرات رود، دائيتی رود، دَرگام رود، زنده رود، هَری رود، 
مرو رود، هِلمند رود، خانشير رود، واتئيتی رود، زيشمند رود، خجند رود، بَخل رود، مهران 

يز خوانند، اوله رود که رود که هندوگان رود نيز خوانند، سپيد رود، ترت رود که کُور ن
مسرگان نيز خوانند، هزار رود، توُرميد رود، پيداگ ونديش رود، داراجه رود، کاسه رود، شيد 

 (12: 1951)دادگی« رود، ميهن رود که چهِر و ميهن آب است، مکرستان رود.
 نگارد:  ها در آن دوران چنين می وشی درباره شکسته شدن سدها و خرابی فره (4)

های بسيار شده  های بزرگ موجب خرابی رودان همواره اين طغيان خ مياندر تاري»
های  ميلادی است که خرابی 659های دجله در سال  است. يکی از اين سرکشی

جا  بسيار ببار آورد. در اين سال دجله و فرات هر دو با هم طغيان کردند و همه
در حدود صد هزار  سد و بندها شکسته شد و خانه و مزرعة مردم را فرا گرفت و

سيار کرد نفر در اين حادثه از ميان رفتند. خسرو پرويز برای بستن سدها خرج ب
ای از  طوری که آب به تالار کاخ تيسفون رسيد و گوشه ولی نتيجه ای نگرفت، به

بار آورد، زرگ و در اثر کشتاری که سيل به آن فرو ريخت و پس از اين بلای ب
شيرويه نيز از آن بيماری درگذشت و همين  طاعونی سهمگين روی آورد که

بيماری طاعون که در مرکز کشور ايران در کنار دجله بروز کرد و نيز خشکسالی 
ها روی داد موجبات گشوده  بزرگی که در همان هنگام بر اثر ميان رفتن مزرعه

 (19:1945وشی )فره« شدن راه حمله تازيان را به ايران فراهم آورد.
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 :تهران .9چ  .و عراق رانيا یاختلافات مرز یخيتار یبررس. 1916 .اصغر ،یولدان یجعفر

 .وزارت امور خارجه

مجله «. اهميت استراتژيک اروندرود و پيشينيه تاريخی آن. »1966. ـــــــــــــــــــ 
 .   4ـ9. صص11. ش1. ساقتصادی ـ اطلاعات سياسی

 .توس :تهران .5چ .مهرداد بهار ترجمه. بندهش .1951. فرنبغ ،یدادگ

مهر . تهران: رانيا رياساط یرگي در شکل عتينقش طب .1991و رؤيا روزبهانی.  دادور، ابوالقاسم

  .نوروز

. تهران: شهيد اعلام جغرافيايی در متون ادب فارسی تا قرن هشتم. 1951دزفوليان، کاظم. 

 بهشتی.

 .ديمروار :تهران .11چ .1ج. انيرانيا یسرودها نتري اوستا کهن. 1952 .ليجلدوستخواه، 

. تهران: دانشگاه 5چ جديد. . دوره5جنامه  لغت«.  ارنگ و اروندرود. »1911اکبر.  دهخدا، علی

 تهران. 

مطالعات  ةمجل«. ی در ادبيات و هنرکرگردانيپ های اسطوره. »1951. منصور ،يیرستگارفسا
 .116ـ199صص .1ش .1س. باهنر کرمان ديدانشگاه شه یرانيا

ها و  مجلة زبان«. قصه پائوروه در آبان يشت. »1991ناس، زهره و نغمه حسينی. زرش
 .   99ـ25. صص1ش های ايرانی )ويژه نامة فرهنگستان(. گويش
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 . 69ـ56. صص16. ش2. سدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شناختی عرفانی و اسطوره

«. شاهنامهو  اوستابررسی تطبيقی ايزدان داوری در . »1994رضوانيان، قدسيه و محمد زارعی. 

. 11. سدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شناختی فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره

  .    192ـ559. صص41ش

 استان خوزستان يهایآباد يیايفرهنگ جغراف .1952. مسلح یروهاين يیايسازمان جغراف
  .مسلح یروهاين يیايسازمان جغراف . تهران:5ج .آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان های شهرستان

المعارف ريدا . تهران:5چ مطلق. یجلال خالق حيتصح .1ج.شاهنامه .1955. ابوالقاسم ،یفردوس

 ی.بزرگ اسلام

. تهران: دفتر 5. چالمللی و ارروندرود نظام حقوقی رودهای بين. 1969فرشادگهر، ناصر. 

 المللی وزارت امور خارجه. مطالعات سياسی و بين

 .دانشگاه تهران یو علوم انسان اتيدانشکده ادب لةمج .«اروندرود. »1945وشی، بهرام.  فره
 .     12ـ51صص. 1ش. 11س

. 11پور. چ به کوشش نادر وزين سفرنامة ناصر خسرو.. 1919قباديانی مروزی، ناصر بن خسرو. 
 تهران: علمی و فرهنگی.

از آغاز تا ی و گزارش شاهنامه فردوس شيراينامه باستان: و .1996. نالدي رجلاليم ،یکزاز
 سمت. :تهران .11چ. 1. جمنوچهر یپادشاه

. 15و  11، ش51س .مجله فروهر«. پيشينه آئورَنت يا اروندرود. »1915کيخسروزاده، کيخسرو. 
 . 59ـ91صص

 . تهران:1. جیالمعارف بزرگ اسلامريدا. «اروندرود» .1952گنجی، محمد حسن. 

 ی .المعارف بزرگ اسلامريدا
و تاريخی ايران  وهرود و ارنگ: جستارهايی در جغرافيای اساطيری. 1999مارکوارت، ژوزف. 

 زاده. تهران: سخن.  . ترجمة داود منشیشرقی

 ميرکبير.ا :تهران. 5. چ1. ج(متوسط) یفرهنگ فارس. 1912 .محمد ن،يمع
. تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ استعمار بريتانيا و مسأله اروندرود. 1916منصوری، فيروز. 

 معاصر ايران.

های اساطيری و  معنی فريدون و ارتباط آن با سه نيروی او در سنت. »1955مولايی، چنگيز. 
 .121ـ116. صص161. شمجلة جستارهای ادبی«. حماسی ايران



 ...یمرادخان هيصفـ  پور یجواد شاکرــــــــــــــــ  شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 551

References 
Aghaei, Bahman. (1989/1367SH). “Režīm-e Hoqūqī-ye Arvand rūd”. 
Journal of Foreign Policy. Office of Political and International 
Studies, Ministry of Foreign Affairs. Year 2. No. 4. Pp. 607-628. 
Abolghasemi, Mohsen. (1995/1374SH). Zabān-e Fārsī va Sargozašt- 
e Ān. Tehran: Hirmand.   
Bagheri, Mehri. (2008/1387SH). Dīnhā- ye Īrān-e Bāstān. 3

rd
 ed. 

Tehran: Ghatre. 
____________. (1998/1377SH). Tārīx-e Zabān-e Fārsī. 7

th
 ed. 

Tehran: Payam Noor University. 
Baha, Mehrdad. (1999/1378SH). Pažūhešī dar Asātīr-e Īrān. First & 
Secend part. 3

rd
 ed. Tehran: Agah.  

____________. (1997/1376SH). Az Ostūre tā Tārīx . With the Effort 
of Abolghasem . Esmeilpour. Tehran: Cheshme.  
Dadegi, Faranbaq. (2001/1380SH). Bondaheš. Tr. by Mehrdad 
Bahar.2

nd
 ed. Tehran: Toos.     

Dadvar, Abolghasem  & Roya Rouzbehani. (2018/1397SH). Naqš-e 
Tabī’at dar Šekl-gīrī-ye Asātīr-e Īrān . Tehrān: Mehr-e Norooz. 
Dehkhoda, Aliakbar. (1998/1377SH). ”Arang va Arvand-Rūd”. Loqat-
nāme. 2

nd
 ed. Tehran: Tehran University.  

Doustkhah, Jalil. (2006/1385SH). Avestā Kohan-tarīn sorūdhā-ye 
Īrānīān. 1&2 Vol. 10

th
 ed. Tehran:Morvarid. 

Dezfoulian, Kazem. (2009/1387SH). A’lām-e Joqrāfīyā-yī dar Motūn-
e Adab-e Fārsī ta Qarn-e Haštom. Shahid Beheshti University. 
Farah-vashi, Bahram.(1969/1348SH).”Arvand-Rūd”. Journal of the 
Faculty of Literature and Humanities, University of  Tehran. Year 17. 
No. 1. Pp. 75-87. 
Farshd Gohar, Naser. (1990/1369SH). Nezām-e Hoqūqī-ye Rūdhā-ye 
Beynolmelalī va Arvand-Rūd. 2

nd
 ed. Tehran: Office of Political and 

International Studies, Ministry of Foreign Affairs. 
Ferdowsi, Abolghasem. (2009/1388SH). Šāh-nāme. Ed. by Jalal 
Khaleghi Motlagh. 1

st
 Vol.  2

nd
 ed. Tehran: The Great Islamic 

Encyclopedia Center.  
Ganji, Mohammad Hasan. (2006/1385SH).”Arvand-Rūd”. The Great 
Islamic Encyclopedia Center. 3

rd
 Vol.  Tehran: The Great Islamic 

Encyclopedia Center. 
Jafar Voldani, Asghar. (1997/1376SH). Barresī-ye Tārīxī-ye 
Extelāfāt-e Marzī-ye Īrān va  raq (An historical study of Border 
Disputes Between Iran and Iraq). 3

rd
 ed. Tehran: Ministry of Foreign 

Affairs. 
_________________. (1987/1366SH).”Ahammīyat-e Esterātežīk-e 
Arvand-Rūd va Pīšīne-ye Tārīxī-ye Ān”. Political Information 
Magazine. Year 1. No. 10. Pp. 4-9. 



 551 /...رنگرنگها، ا یرياروندرود از رود اساط یشناس ختيرــــــ  1411زمستان ـ 62 ش ـ 11 س

Kazzazi, Mir Jalaloddin. (2006/1384SH). Nāme-ye Bāstān: vīrāyeš va 
qozāreš-e Šāh-nāmeh- ye Ferdowsī az āqāz tā Pādešāhī-ye Manūčehr. 
1

st
 Vol. 11

th
 ed. Tehran: Samt. 

Keykhosrow-zade, Keyxosrow. (1993/1372SH). ”Pīšīne-ye Āūrvant 
ya Arvand-Rūd”. Farvahar Magazine. Year 27. No. 11&12. Pp. 29-
31. 
Estemār-e Berītānīyā va Mas’aleh-ye Arvand-Rūd. ’Mansouri, Firouz. 
(1998/1376SH).  
Tehran: Mo’ssese-ye Motāle’āte Tārīx-ye Mo’āser-e Īrān. 
Markwart, Josef. (2020/1399SH). Vehr-Rūd ve Arang:Jostar-ha-ī dar 
Joqrāfīyāī-ye Asātīrī va Tārīxī- ye Īrān-e šarqī. (Wehrot and Arang: 
Untersuchungen zur mythischen and geschichtlichen Landeskunde von 
Ostirran). Tr. by Davoud Monshi Zadeh. Tehran: Sokhan. 
Moein. Mohammad. (1996/1375SH). Farhang-e Fārsī. 1

st
 Vol. 8

th
 ed. 

Tehran: Amirkabir. 
Molaee, Changiz. (2009/1388SH). “Ma’nī-ye Fereydon va Ertebāt-e 
ān bā Se Nīrū-ye ū dar Sonnathā-ye Asātīr-ī va Hamāsī-ye Īrān. 
Journal of Literary Essays. No. 167. Pp. 151-176. 
Oshidari, Jehāngir. (2015/1394SH). Dāneš-nāmeh-ye Mazdayasnā: 
Vāžeh name-ye Ayīn-e Zartošt. ( An Encyclopaedia of 
Zoroastrianism). 6

th 
ed. Tehran: Markaz. 

Parsadoust, Manouchehr. (1991/1370SH). Rīšehā-ye Tārīxī-ye 
Extelāfāt-e ’xtelāfāt-e Īrān va  raq. 5

th
 ed.  Tehran: Šerkat-e Sahāmī-

ye Entešār .  
ParsaPour, Rouzbe. (2013/1392SH). ”Arvand-Rūd Yādegār-ī az 
hezārān Sāl Tamadon-e Kohan-e Īrān ”. kānon-e Pažūhešhā-ye Daryā-
ye Pārs .Markaz-e Motāle’āt-e Xalīj-e Pārs”. Esfand . Pp. 1-19. 
Pourdavoud, Ebrahim. (1998/1377SH). Yaš-hā (Chapters of Avesta). 
1&2 Vol. Tehran: Asatir. 
__________________. (1998/1377SH).” Rūd-e Rangha = Arang”. 
Yašthā. 1

st
 Vol. Tehran: Asatir. Pp. 222-227. 

__________________. (1964/1343SH). Avestā Nāme-ye Mīnū-ye  
Āyīn-e Zartošt. With the Effort of  Jalil Doustkhah. Tehran:Morvvarid. 
Qobadiani Marvezi, Naser ebn-e- Khosrow. (1994/1373SH). Safar- 
nāme-ye Nāser. Xosrow. With the Effort of Nader- Vazin Pour. 10

th
 

ed. Tehran:  Elmi va Farhangi. 
Rastgar Fasaei, Mansour.(2001/1380SH).” stūrehā-ye Peykar 
Gardānī”. Journal of Iranian Studies, Shahid Bāhonar University of  
Kermān. Year 1. No. 1. Pp. 139-176. 
Rezaei Dasht Arzane, Mahmoud. (2009/1388SH). “Bāztāb-e 
Namādīn-e  Āb dar Gostare-ye Asātīr ”.  Quarterly Journal of Mytho-
Mystic Literature. Islamic Azad University-South Tehran Branch. 
Year 5. No. 16. Pp. 69-86.  



 ...یمرادخان هيصفـ  پور یجواد شاکرــــــــــــــــ  شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 555

Rezvanian, Ghodsiye & Mohammad Zarei . (2015/1394SH). “Bārresī-
ye Tatbīqī-ye Eīzadān-e Dāvarī dar Avestā va  Šāh-nāme”.  Quarterly 
Journal of Mytho-Mystic Literature. Islamic Azad University-South 
Tehran Branch. Year 11. No. 41. Pp. 195-223.  
Sāzemān-e Joqrāfiyāī-ye Nīrūhā-ye Mosalah. (2006/1385SH). 
Farhang-e Joqrāfiyāī-ye Ābādī-hā-ye Ostān-e Xūzestān  Šahrestānhā-
ye Ābādān,Xoramšahr va Dašt-e Āzādeqān. 2 Vol. Tehran: Sazman-e 
Joqrāfiyāī-ye Nīrūhā-ye Mosalah. 
Tafazzoli, Ahmad. (1997/1376SH). Tārīx-e Adebīyā-e Īrān-e pīš az 
Eslām. With the Effort of Jale Amouzgar. Tehran: Sokhan.   
Zarshena, Zohre & Nghme Hosseini. (2012/1391SH). ”Qesse-ye 
Pāūrva dar Ābān-Yašt”.  Journal of Iranian Languages and Dialects 
(Academy Special Issue). No. 1. Pp. 39-52. 
 
 



Abstracts of Articles in English / 15 

 

 

 

 

 

 

 
Arvandrūd; From Mythological River of Ranghā, Arang 

and Aurvant to Tigris and Shatta Al-Arab: A 
Morphologic Approach 

 
 *
Javād Shākeripourr 

M.A in Persian Language and Literature, Lorestan University  
**
Safiyyeh Morādkhani 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University 
***

Tāhereh Sādeghi Tahsili 
The Associated Professor of Persian Language and Literature, Lorestan University  

 

In the history of Iranian culture and civilization, the name of 
Arvandrūd can be seen in different historical periods. In Iranian 
mythology and in the holy book Avesta, the name of this river is 
mentioned as "Ranghā", "Arang" and "Aurvant". In the early centuries 
of Islam, in the Mazdayasnian religious and historical texts (in Middle 
Persian) the name of Arang and Arvand mentioned as "Tigris". In 
Shāhnāmeh and in the battle of "Fereydun and Zahak", Ferdowsi uses 
the Arabic word "Tigris". Mentioning the name of the Tigris in 
Behistun Inscription with the term "Tigre" indicates the historical 
background of the river in ancient times. Also, mentioning the name 
"Shatt al-Arab" in some historical and literary texts is controversial. 
Using library sources and descriptive-analytical method and by a 
morphological approach, the present research, for the first time, 
explains the most important names of Arvandrūd from ancient times 
to modern times, the names which have been presented in the form of 
mythological, historical and literary narratives. The results show that 
the mythological river of " Ranghā" or "Arang" is the same as 
Arvandrūd and it is created by Hourmazd (Ahuramazda) in a 
metamorphosis; and in the myth of Creation and Rain, it takes on a 
sacred and divine aspect. It seems that mentioning these names in 
Avestan and Pahlavi texts as well as Iranian national epics is a kind of 
celebration and revival of the ancient name of Arvandrūd. 

Keywords: Ranghā and Arang ,Aurvant , Arvandrūd, Tigris, Shatt al-
Arab. 
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